
اولین رویداد انتقال تجربه توان یابان به سبک تِد برگزار شد

گزارشی از اختتامیه جشنواره نمایش های رادیویی افراد دارای معلولیت ایران

گفت و گویی با پایه گذار بنیاد اوتیسم رشد
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توان يابم و ناتوان نيستم

اينجا مشهد است، راديو صداي زندگي، موج مهرباني!
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اعتماد دو ســویه بین افراد دارای معلولیت و مردم عادی بســیار مهم اســت. اعتماد سرمایه 
ارزشمندی است که با آن می توانید نگاه جامعه را به سوی خود جلب کنید.
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اينجا مشهد است، راديو صداى زندگى، موج مهربانى!
گزارشی از اختتامیه جشنواره نمایش های رادیویی افراد دارای معلولیت ایران

  بودجه مستقل برای هنردرمانی معلولان
معاون توان بخشى بهزيستى كشــور كه از ميهمانان ويژه اين 
جشــنواره بود به حمايت از اين برنامه هاى فرهنگى و هنرى 
تأكيد و اظهار كرد: جشنواره هاى فرهنگى و هنرى به صورت 
اســتانى، منطقــه اى، ملــى و بين المللى برگــزار و در آن ها 
استعداديابى مى شــود. اين موضوع رشد علاقه مندى و رقابت 

بين افراد را در پى دارد.
دكتر حســين نحوى نژاد افزود: حدود 4 سال است كه بودجه 
مســتقلى براى هنردرمانى به بهزيســتى تخصيص مى يابد. 
يكى از شروط فعاليت مراكز زيرمجموعه بهزيستى نيز حضور 
مربى هنرى به صورت پاره وقت اســت. بر اين اساس، يكى از 
برنامه هاى آتى هم اين است كه تشكل هاى غيردولتى فعال در 
بهزيستى را به سمت فعاليت هاى هنرى تخصصى سوق دهيم.

وى با بيــان اينكه مشــاركت  معلولان در فضاهــاى فرهنگى 
تأثيرى بسزا  بر رشد آن ها دارد گفت: هرچه ورود افراد معلول 
در عرصه هاى اجتماعى فراشخصى بيشتر شود، جامعه با اين 
مقوله جدى تر برخورد مى كنــد و حقيقت وجودى آن ها بهتر 
شناسايى مى شود. اين موضوع سبب مى شود كه افراد داراى 
معلوليت، ســخن گويى مطالبات و مشكلاتشان را خودشان به 

عهده بگيرند.
اين مقام مســئول ادامه داد: هنر درمانــى يكى از محورهاى 
توانمندسازى افراد معلول است كه در درجه اول باعث ايجاد 
خودباورى و انگيزه مى شــود، زيرا افراد مى توانند با يك زبان 
هنرى حرف خود را بزنند. همين طور وقتــى از اين برنامه ها 

استقبال شود زمينه شغل براى معلولان ايجاد مى شود.
معاون توان بخشــى بهزيســتى كشــور همچنين در پاسخ به 
سؤالى مبنى بر چگونگى تعامل جامعه و معلولان گفت: اولين 
اصل در زندگى و رفاه معلولان، عادى سازى يا تلفيق اجتماعى 
اســت. جامعه بايــد معلول را بــه عنوان يك تنــوع در خود 
شناســايى كند و معلولان هم از بودن در كنار همنوعان خود 
و افراد ديگر نبايد احساس شــرمندگى، خشم و سرافكندگى 

داشته باشند.
نحوى نژاد افزود: متأســفانه چيزى كه اكنون وجود دارد اين 
اســت كه راه درازى پيش روى ماســت زيرا تعداد معلولان 
تحصيل كرده در مقايســه بــا 30 يا 40 ســال پيش افزايش 
يافته اســت كه اين موضوع ســبب حضور بيشتر اين افراد در 
جامعه مى شــود. اما نكته قابل تأمل اين است كه افراد داراى 
معلوليت براى حضور در اجتماع با مانع بزرگ ترى به نام نبود 

مناسب ســازى مواجه مى شــوند كه بر تعامل آن ها با جامعه 
تأثيرگذار است.  

  تعامل دوسویه جامعه و معلولان
مديركل بهزيستى خراســان رضوى نيز در اين جشنواره گفت: 
تعامل جامعه و معلولان دوسويه است و هنر، زمينه ايجاد تعامل 

بيشتر با معلولان را فراهم مى كند.
دكتر حميدرضا پوريوسف در پاسخ به اين سؤال كه برنامه هايى 
مانند جشــنواره راديويى چه تأثيرى در اشــتغال زايى و حضور 
اجتماعى معلولان دارد افزود: از لحــاظ تئورى و نظرى مى توان 
گفت كه هركدام از اين معلولان حاضر در اين جشــنواره هنرى 
دارند و بسته به شرايطى كه در آينده پيش مى آيد مى توانند از آن 

هنر به شكل احسن استفاده كنند.»

  هنر و توانمندسازی
معاون توا ن بخشى خراســان رضوى نيز كه به عنوان مهمان اين 
برنامه راديويى به استوديو رفت، درباره نگاه توان بخشى به مقوله 
هنر به عنوان يكى از ابزارهاى قطعى و اثبات شده توانمندسازى 
افراد داراى معلوليت گفت: طبيعى اســت كه فعاليت هاى هنرى 
سطح عزت نفس افراد داراى معلوليت را ارتقا مى بخشد و موجب 
جرئت بخشى به آنان براى حضور در اجتماع مى شود و با تريبونى 
كه هنر در اختيار آن ها مى گذارد، مى توانند بسيارى از گلايه ها و 
خواسته هاى خود را به گوش همه برسانند. دكتر مسعود فيروزى 
افزود: قرار است افراد داراى معلوليت را به شكل واقعى به جامعه 

معرفى و از بزرگ نمايى دورى كنيم.
دكتر فخرى، كارشــناس امور هنرى بهزيســتى كشور، نيز پاى 
گفت گو با ما نشســت و در مورد افزايش معلــولان در فضاهاى 
فرهنگى گفت: يكى از اهدافى كه معاونت امور توان بخشى دنبال 
مى كند، استفاده از هنر در توان بخشى اجتماعى معلولان است، 
به اين معنا كه بتوانيم با كمك هنر نمايش و اقسام ديگر هنر، به 
اهداف توانمندســازى كه تغيير نگرش اجتماعى، آگاه ســازى و 
پذيرش مشاركت افراد در فعاليت هاى اجتماعى و فرهنگى است 

دست يابيم.  
 جو سالن با حضور هنرمندان معلول، بسيار شاد و مثبت بود و به 
هر چهره اى نگاه مى انداختى، لبخند را چه به شكل وسيع و چه به 

صورت محو در آن مى ديدى.
حسينى، يكى از برگزيدگان كه از مركز بزرگ سالان نشاط مشهد  

در برنامه حضور داشت، سطح اولين دوره جشنواره را بسيار خوب 
توصيف كرد و دربــاره برنامه كارى آتى خود گفت: خوشــحال 
مى شــوم اگر بتوانم بيش از اين ها فعاليت كنم. هرقدر براى من 
امكانات به وجود آيد با كمال ميل استفاده خواهم كرد، همين طور 

كه تا الان بوده است.

  آرزوهایی به رنگ آسمان
ســمانه قنبرى، اهل نيشــابور و مقام اول بازيگــرى زن نمايش 
«مدائن رويا»، نيز در گفت وگو با توان شهر سطح اين جشنواره را 
با توجه به اولين دوره برگزارى بســيار خوب دانست و افزود: كار 
اصلى من تئاتر اســت  و آرزو دارم در اين هنر به بالاترين سطوح 

دست پيدا كنم.
سيد حسين موسوى، با چهره اى بشــاش و خندان قرار است در 
ادامه براى حاضران در اين جشنواره كمدى اجرا كند. او اهل مشهد 
و شاعر است و در پى گرفتن مجوز چاپ كتابش. در جشنواره كلام 

اول در حوزه استندآپ كمدى هم به مقام اول دست يافته است.
موسوى اظهاركرد: با توجه به اينكه بچه هاى خراسان دومين 
جشــنواره راديويى را تجربه مى كنند صاحب كارهاى بهترى 
هســتند اما در مجموع تمامــى كارها از ســطح قابل قبولى 

برخوردار بود.
علاوه بر افــراد داراى معلوليــت كه مقام ها و موفقيت هايشــان 
نشــان از توانايى بالاى آن هــا دارد، همراهان و دوســتان آن ها 
در اين راه هم شــاهدى بر اين مدعا هســتند. هادى ســكاكى 
كه از نيشــابور براى حضور در اين برنامه آمده بــود نمونه اى از 
اين دســت اســت. ســكاكى و تيمش در چهار بخش موفق به 
كســب مقام شــدند. او كه چنين اســتقبال و توجهى را انتظار 
نداشــت، از اهدافش براى آينده گفت و تمايلش را براى حضور 
هنرمنــدان داراى معلوليت در جشــنواره هاى غيرمعلولان ابراز

 كرد.  
آخر برنامه و هنگام اهداى جوايز كه رسيد، از انتخاب صداپيشگانى 
از طيف اوتيسم يا سندرم داون به عنوان برگزيده، بيش از آن كه 
متعجب شوم، به سطح كيفى و احترام داوران به هنر بدون توجه 
به محدوديت ها پى بردم. حضور در اين فضا و ديدن افرادى كه با 
هر درجه از معلوليت، هنرشان را به رخ كشيدند، چيزى جز يك 
كلاس درس پربار نبود. در اين فكر بودم كه ناگهان صداى زنگ 
اخبار را شــنيدم و گوينده گفت: اينجا مشهد است، راديو صداى 

زندگى، موج مهربانى!

غزاله حسین پور| به مقصد رسیدیم اما هنوز نمی دانستم قرار است با چه شرایطی روبه رو شوم. ســعی کردم فضا را در ذهنم مجسم کنم اما هر بار در نقطه ای 
به عجز می رســیدم و از ادامه تصور باز می ماندم. فقط می دانستم قرار نیســت از اینجا دست خالی خارج شوم چون بناست اســتعدادها و توانایی هایی را 
شاهد باشــم که درس شــجاعت و پشــت کار با خود آورده اند. اختتامیه جشــنواره نمایش های رادیویی افراد دارای معلولیت در مجتمع آفتاب ولایت در 
حال برگزاری است. سالن هنوز به طور کامل پر نشــده بود اما مهمانانی که از شهرهای دیگر آمده بودند، در سالن حضور داشــتند. در چهره هرکدام هیجان 
و انرژی موج می زد. پس از پخش چند کلیپ و موســیقی، برنامه به طور رســمی آغاز شــد. از نــکات جالب و قابل توجــه، چیدمان صحنه و نحوه اجرا بود که به شــکل 

یده شدند. برنامه ای رادیویی ترتیب داده شده بود. در این دوره از جشنواره، ۱۳۳ اثر از ۲۵ اســتان به صورت نمایشنامه به دبیرخانه ارســال و ۵۱ اثر از ۱۹ استان برگز
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اگر توانستید اعتماد کسی را جلب کنید، مراقب باشید از آن سوءاستفاده نشود و به  علت 
معلولیتتان، به حریم شخصی شما آسیبی وارد نگردد.
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ايستاده بر پايي لرزان
گفت و گو با سجاد حبيب نيا، نوجوان کارآفرين دارای معلوليت

یه گذاشــت. صورت گرد و نمکین و پیراهنی ســبز داشت. این  یر یبا و رنگارنگ، قدم به تحر اســکافی-صمدی جوان| آرام آرام با دســتانی پر از گلدان های ز
پیراهن نماد سازمانش بود؛ ســازمانی که به او امید و انگیزه و عشق می دهد. ســجاد حبیب نیا، نوجوان هفده ساله ای است که بیش از سنش درک و دانش 
دارد. دغدغه هایش، از جنس کمک است و خودباوری. سجاد، دانش آموز سال آخر رشــته تجربی است؛ هرچند در آرزوی پزشک شدن نیست. او می خواهد 
یج به یک فرد معلول بدل می سازد. اما سجاد  ین باشد. ســجاد به طور مادرزادی، مبتلا به بیماری S.M.A است؛ بیماری ژنتیکی که شــما را به تدر یک کارآفر
یزد و این معلولیت را شکســت دهد. گو اینکه تابه امروز نیز توانســته است و اگرچه قدم هایش آهسته اســت و به سختی پیش می رود، اما  می خواهد معادلات را برهم بر
ینی دانش آموزی) هم هســت. گپ وگفت کوتاهی با او داشتیم که در ادامه آمده است. چیزی از استواری آن کم نمی شود. ســجاد از اعضای اصلی تیم رکاد (رویداد کارآفر

  ابتدا از این بیماری بگو که چه مشخصه هایی دارد؟
يك بيمارى پيش رونده ژنتيكــى و ازبين برنده تدريجى عضلات 
است كه شديدترين نوع آن بعد از دوسه سال به مرگ مى انجامد. 
در نوع دوم آن نيز فرد مبتلا، از ابتدا توان حركت نخواهد داشت؛ 
اما من به سومين شــكل از اين بيمارى مبتلا هستم كه اقدامات 
پيشگيرانه براى جلوگيرى از رشد آن الزامى  است و سال هاست 
براى حفظ توان حركتى ام از طريق كاردرمانى و فيزيوتراپى تلاش 
مى كنم تا امروز بتوانم راه بروم. درواقع توان بخشى من از 10 سال 

قبل آغاز شد.

  سراغ روزهای کودکی ات برویم. چطور با واقعیت معلولیت 
مواجه شدی و شرایط را درک کردی؟

 كنارآمدن با معلوليت از همان روزهاى كودكى برايم ساده بود و 
در جمع دوستانم پذيرفته شــده بودم. به نظر من مهم ترين قدم 
براى حضور در اجتماع اين است كه قبل از هرچيز محدوديت هاى 
فردى ات را پذيرفته باشــى تا بتوانى حتى با شرايط نابرابر هم در 

جامعه سازگار شوى.

  تا به حال برایــت اتفاق افتاده که در گروه هم ســالان یا در 
جامعه مورد تمسخر قرار بگیری؟

 دوره دبستان با اين گونه برخوردها بسيار مواجه بودم و ناراحتم 
مى كرد؛ اما به مرور ياد گرفتم اين برخوردها مشكل جامعه است 
نه شخص من، بنابراين توانســتم به يك لبخند اكتفا و از ماجرا 

عبور كنم.

  برخورد خانواده با این قضیه چطور بود؟ آیا اتفاق افتاد که با 
ترحم ناخواسته ای از سمت آنان مواجه شوی؟

 بــرادر كوچك ترم هم به هميــن بيمارى مبتلاســت و عملا از 
زمان تولد او متوجه اين مشكل شديم. به همين دليل اوايل براى 
پدرومادرم خيلى ســخت بود؛ اما با ورود ما بــه اجتماع و ديدن 
موفقيت هايمان آن ها هم به مرور اين موضوع را پذيرفتند و متوجه 
شــدند كه بايد با جريان زندگى جلو بروند و اين مسئله مشكلى 

نخواهد بود.

  با توجه به شرایط خاص جســمانی چه نگاهی به جامعه 
داشتی؟

 فعال و باانگيزه بودم و سعى داشتم تا در چهارچوب تحصيل باقى 
نمانم و در گروه هاى مختلــف دانش آموزى فعاليت مى كردم و از 

زمانى كه با رُكاد آ شنا شدم، مسير زندگى ام عوض شد.
  تابه حال برای دســتیابی به آنچه مطلوبت بوده است، با 

مانعی مواجه شده ای؟

معلوليت گاهى واقعا محدوديت است؛ من هيچ وقت توان دويدن، 
با سرعت از پله بالارفتن يا بازيكن فوتبال بودن را نخواهم داشت؛ 

اما هرگز برايش غمگين نخواهم بود.

  چگونه با مجموعه رُکاد آشنا شدی؟
 آشنايى من با رُكاد از 2 سال پيش و به صورت تصادفى اتفاق افتاد. 
آن  زمان با يكى ازدوستانم به دنبال ايده اى براى جشنواره خوارزمى 
بوديم و تصميم گرفتيم براى آشــنايى با مشاغل مختلف رشته 
تجربى، با كاركنان يكى از بيمارســتان هاى مشهد مصاحبه و در 
رابطه با اين موضوع فيلم و عكس تهيه كنيم. براى اين موضوع نياز 
به مجوز داشتيم و در جريان رفت وآمد به اداره آموزش وپرورش 
ناحيه2 براى گرفتن مجوز با يكى ازمعاونان اين اداره آشنا شديم و 

همين آشنايى درواقع به ورود من به رُكاد منجر شد.

  این مسیر را چطور ادامه دادی؟
 بعد از گذراندن رويداد رُكاد4، مســئوليت هاى بيشترى از قبل 
داشتم و با روندهاى ادارى آشــنايى پيدا كردم كه اين تجربيات 
ارزش زيادى برايم داشت. زمانى هم كه در نمايشگاه بين المللى 
غرفه اى را برپا كرديم و مسئوليت اين نمايشگاه هم با من بود، با 
تمام مشــكلات موجود توانســتيم عنوان بهترين غرفه را كسب 

كنيم.

  چطور توانستی به جایگاه امروز دست پیدا کنی و به عنوان 
یک رهبر در کل مجموعه پذیرفته شوی؟

 رمز موفقيت در اين اســت كه حتى كوچك تريــن كارها را هم 
مهم ترين كارها بدانيم تا بتوانيم بازخورد خوبى دريافت كنيم و با 
تمام فرايندها آشنا شويم. در اولين روزهاى ورودم به رُكاد، عضو 
تيم اجرايى بودم و حتى كارهايى مانند ســفره جمع كردن را هم 
انجام مى دادم؛ بنابراين معتقدم تجربه كردن اين گام هاى كوچك 

را نبايد فراموش كنيم.  

  سقف آرزوهایت در رُکاد کجاســت و این مسیر چه وقت 
برایت پایان می گیرد؟

 حس تعلق بســيار زيادى بــه رُكاد دارم و خــودم را مديون آن 
مى دانم؛ زيــرا رُكاد باعث هدفمند شــدن فعاليت هايم، افزايش 

سرمايه هاى اجتماعى و رشد من شده است.

  وقتی در دایره رُکاد هستی، دنیای بیرونی را چطور ارزیابی 
می کنی؟

به نظرم به همراه دوستانم، در دايره ركاد به سمت علايق واقعى مان 
حركت مى كنيم و صرفا از كلشــيه هاى موجــود در جامعه خط 

نمى گيريم. افراد زيادى را مى شناســم كه تحت تأثير خانواده يا 
جامعه به سمت پزشك شدن سوق داده مى شــوند، بدون اينكه 

عاشق اين كار باشند؛ اما من با اهدافم زندگى مى كنم.

  تابه حال اتفاق افتاده که در مسیر حرکت به سمت هدفی، 
برای یک لحظه دچار تردید شوی که شاید فقط و فقط به دلیل 

معلولیت ناکام بمانی؟
اگر از كســانى كه با من در ارتباط هستند ســؤال كنيد، متوجه 
مى شــويد كه وقتى تصميمى بگيرم، تا اجرايى شدن آن از پاى 
نخواهم نشســت. من در رُكاد تصميم گرفتم تــا چندين نفر از 
معلولان را وارد آن كنم و در اوليــن قدم با مخالفت مديران ركاد 
مواجه بودم؛ اما در نهايت به اين تصميم جامه عمل پوشانده شد و 

ديگردوستان معلولم نيز توانستند در اين عرصه بدرخشند.

  اولین مراسم تدکس را چطور ارزیابی می کنی؟
برنامه واقعا قدرتمندى بود و درزمينه فرهنگ ســازى در جامعه 
يك تأثير شگرف و فوق العاده داشت؛ اما اميدوارم تدكس دوم با 
تبليغات وسيع ترى برگزار شــود تا طيف بيشترى ازمردم با اين 

رويداد آشنا شوند.

  ۳ هنجــار از مجموعه بایدهــای زندگــی ات که تا ســن 
بیست سالگی برای دستیابی به آن ها تلاش می کنی، چیست؟

دلم مى خواهد تا بيست سالگى براى حداقل 150 نفر از معلولان 
اشتغال ايجاد كنم و در 10 تا 15 سال آينده بتوانم يك مجموعه 
تفريحى مناسب سازى شــده بــراى معلولان راه انــدازى كنم تا 
كودكان با نيازهاى ويژه هم مثل ديگران كودكى كنند. همچنين 
در بخش روان شــناختى براى معلولان فعاليت خواهم كرد؛ زيرا 
اميد به آينده درواقــع پيش زمينه يك درمــان اصولى و پايه اى 

است.

  اگر روزی به دلیل بیماری S.M.A پای رفت  تو سست شود، 
پای اراده ات هم سست خواهد شد؟

 نيروى اراده بسيار مستحكم تر از شرايط جسمى است و گواه بارز 
براى اين ادعا، آقاى وحيد رجبلو، مديرعامل شركت توانيتو است 
كه با معلوليت 98درصد، بسيار جلوتر از بســيارى از ما حركت 

مى كند.

  و کلام آخر سجاد؟
آرزو مى كنم ســال98، رشــد چشــمگيرى در زيرساخت هاى 
فرهنگى مان نســبت به افــراد داراى معلوليت رخ دهد. بســيار 

ممنونم.
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فرانک باباپور| نهم اســفند، اولین رویداد انتقال تجربه توان یابان به سبک تد(TED)  در تالار شهر برگزار شد. این رویداد «توان» نام داشت و در آن ۸ نفر از معلولان 
نخبه کشور که در زمینه کاری به موفقیت های چشمگیری رســیده بودند، هرکدام به مدت ١٠دقیقه از تجربیاتشان با شرایط خاصی که داشتند، گفتند.
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فقط به دنبال ایجاد ارتباط با دوستان معلول نباشید! این یک اشتباه بزرگ است که خودتان یکشنبه |  ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
را محدود کنید.

يوسف آزادمنش اولين كســى بود كه به كمك واكر روى سن 
رفت. يوســف به ســختى حرف مى زد، اما فهميدن كلماتش 
سخت نبود. حالا اگر قرار باشد شــاعرى هم باشد كه بخواهد 
شــعرهايش را براى بقيه بخواند، نداشــتن صدا چقدر سخت 
است. يوســف زمانى قهرمان كيك بوكســينگ بوده و بر اثر 
حادثه رانندگى دچار معلوليت شــده اســت. او حالا شــعر 
مى گويد، آن هم درحالى كه 9 ماه تلاش كــرده تا فقط بتواند 
دوباره خودكار به دست بگيرد. در يكى از اشعار او آمده است: 

«چنان كن تا زمان ناتوانى، نگيرد خرده از كارت جهانى».
محمد ايمانــى راد نفر دوم بود كه با ويلچر به روى ســن آمد. 
براى حضور او در روى صحنه، چند نفــر او و ويلچرش را بلند 
كردند. محمد به دليل فلج اطفال، دچــار معلوليت از ناحيه پا 
شده است و به قول خودش نمى داند راه رفتن چه حسى دارد؛ 
به ويژه كه در تمام طول عمرش آدم ها را از زاويه ديگرى ديده، 
چون هميشه روى ويلچر نشسته اســت. او گفت: در اتوبوس 
وقتى همه ايســتاده اند، شكمشــان توى صورت من است و 
به خاطر ويلچر نمى توانــم همه جا بروم. بــراى همين، تمام 
تلاشم را گذاشــته ام براى آماده سازى شهر با هدف رفت وآمد 

آسان معلولان.
منصــوره داورى نژاد، دخترى با لباس ســرخ و آســتين هاى 
گل گلى و لب هــاى خنــدان، از حال وهواى تفاوت داشــتن 
با آدم هاى معمولى گفــت؛ از لذت هاى ســاده اى كه دارد و 
تفريحاتى كه تجربه كرده و ما آدم معمولى ها جسارتش را پيدا 
نكرده ايم. منصوره با اينكــه ژن كوتولگى دارد و قدوقواره اش 
نصف آدم هاى معمولى اســت، ولى غواصى را تجربه كرده و از 
دره و پرتگاه بالا رفته است. منصوره براى رسيدن به علايقش 

جنگيده و حالا كارگردان و بازيگر تئاتر است.
نفر بعد خودش را بــا ويدئويى كوتاه معرفــى مى كند. هادى 
پيوندى كه باوجود ناتوانى توانســته اســت كارآفرين باشد و 
در سوله اى كوچك و داخل آكواريوم هاى شيشه اى 50 گونه 
مختلف از ماهى هاى زينتى را پرورش دهد. بعد آن قدر كارش 
بگيرد كه چند نفر را هم اســتخدام كند و ماهى ها را به چند 

كشور صادر كند.
هنوز همه نرفته اند بالاى ســن و صحبــت نكرده اند، اما من 
احساس مى كنم آن كســى كه چيزى در وجودش كم دارد، 
خود من هســتم نه اين ها! منى كه اعتمادبه نفس انجام خيلى 
از كارها را نداشته ام و در رسيدن به اهدافم زود جا زده ام و از 

زير بار مشكلات شانه خالى كرده ام.
اصغر همت، بازيگر و ســفير توان، كه بــراى صحبت كوتاهى 
بالاى ســن آمد نيز همين اعتراف را كرد؛ اينكــه اگر يكى از 

ما، يك درصد جزئى از اين ناتوانى ها را داشــتيم، تنها چيزى 
كه به ســمتمان مى آمد، نااميدى بود. نمى توانستيم كارهاى 
معمولى زندگى مــان را خودمان انجام دهيم، چه برســد به 
اينكه در سطح كسانى كه مشكل جسمى ندارند، ظاهر شويم 

يا حتى بالاتر از آن ها.
بعد از جناب بازيگر، فرشــاد مؤتمنى آمد. آن قدر شــيرين و 
دلنشين حرف مى زد كه همه دلشان مى خواست همين طور از 
خودش و تجربيات بامزه اش حرف بزند. فرشاد 15سال براى 
صعود به قله زو تلاش كرده بود. 15 روز تلاش براى رســيدن 
به يك هدف براى مــا زياد به نظر مى رســد و از يك جايى به 
بعد قيدش را مى زنيم، چه برسد به 15سال! آن هم براى رفتن 
بالاى قله زو كــه اگر خواب اجازه بدهــد، مى توانيم هر هفته 
جمعه صبح برويم و صبحانــه را هم همان جا بخوريم؛ ولى قله 
زو براى فرشاد كه ســخت راه مى رود، به همين سادگى نبوده 
است. فرشــاد مترجم زبان انگليسى اســت و چند كتاب هم 
ترجمه و چاپ كرده است. فرشاد هميشــه آرزو داشته است 
با دوســتان و خانواده به كوه برود و آن قدر در اين راه از كوه 
افتاده و حتى آســيب جدى ديده كه بالاخره آرزويش محقق 

شده است.
يحيى توكلى هم نشســته روى ويلچر بالاى ســن آمد. يحيى 
گفت توى زندگى اش 2 بار متولد شــده است؛ يك بار وقتى به 
دنيا آمده و در آغوش مادرش بــوده، يك بار هم وقتى تصادف 
كرده بود و بعد از آن بر اثر اشــتباه پزشــكى از ناحيه گردن 
دچار قطع نخاع شده بود. يحيى معلم و استاد معلولان زيادى 
بوده و به مدت 15سال براى آن ها تدريس كرده است. مى داند 
چطور بايد با يك معلــول برخورد كرد، به ويژه كه خودش هم 
تجربه اش را داشــته اســت. او كليد مدارا با معلولان را صبر 
مى دانست. يحيى در كنار درس هايى كه به معلولان مى دهد، 
مى تواند به آدم هاى معمولــى و كم طاقت اين روزهاى دنياى 

مدرن، درس صبر بدهد.
زهرا صادقى آخرين نفرى بود كه بالاى سن آمد. زهرا ويلچرى 
برقى داشت كه مى توانست طول استيج را به راحتى طى كند 
و همه اعضاى ســالن را مخاطب خودش قرار دهد. همان اول 
هم اعتراف كرد داشــتن چنين ويلچرى چقــدر مى تواند كار 
يك ناتوان جسمى از ناحيه پا را راحت كند. زهرا اولين بانوى 
موتورسوار معلول در كشور بود. موتور زهرا وسيله جالبى بود 
كه به او امكان تردد در شــهر را مى داد و مى توانســت خيلى 
راحت رانندگى كند. دست فرمانش هم آن قدر خوب بوده كه 
يك روز هواى حرم امام رضا(ع) را مى كند و تنهايى از نيشابور 
تا مشــهد را با موتورش مى آيد. بايد بگويم به زهرا حسودى ام 

شــد، زهرا مى تواند موتور براند و هنوز زنانى كه هيچ ناتوانى 
ندارند، نمى توانند.

رويداد «تــوان»، دعوت شــدگان ويــژه اى هم داشــت كه 
حضورشان به رفع مشــكلات معلولان در حوزه شهرى كمك 
مى كرد. محمدرضا حيدرى رئيس شــوراى شــهر مشــهد، 
به همراه شهناز رمارم و سيدمحسن حسينى پويا ديگراعضاى 
شوراى شــهر، در اين ايونت (رويداد) حضور داشتند. رئيس 
شــوراى شــهر در ســخنانى كوتاه به نبود امكانات لازم در 
سيستم حمل ونقل شهرى براى معلولان اشاره كرد و قول داد 
شوراى شــهر تمام توانش را براى فراهم آوردن اين امكانات 
بــه كار گيــرد. همچنين خبر ويــژه اى داد كــه خوش حالى 
دوستان مؤسسه توان يابان را به دنبال داشت و آن، اضافه شدن 
2 دســتگاه اتوبوس مجهز براى معلولان بود كه تا آغاز ســال 

جديد، وارد سيستم حمل ونقل شهرى مى شوند.
سالن همايش تالار شــهر كه هر دوطبقه اش مملو از معلولان 
مشــهدى به همراه خانواده هايشــان بود، پر بود از شوروشوق 
حضار؛ طــورى كــه تك تكشــان مى توانســتند در جايگاه 
سخنرانى بايســتند و از اميدى كه داشــتند، صحبت كنند. 
اين شوروشــوق با حضور گروه دف نوازى كه متشكل از 3 نفر 
از معلولان بود، بيشتر هم شد. به علاوه اجراى موسيقى زنده 
سنتى كه برگزارى اش در تالار شهر مشهد كار ساده اى نبود. 
گروه كارش را با بيتى شروع كرد كه الحق روى تمام معلولان 
حاضر در سالن مى نشست «كنون با كه گويم كه من كيستم؟ 

توان يابم و ناتوان نيستم».
اين رويداد ميهمان ويژه ديگر يا شــايد هم بهتر است بگويم 
ميزبان ديگرى هم داشــت، زيرا او هم افتخار داشــتن عنوان 
سفير توان را داشت. افســانه بايگان، بازيگر پيش كسوت، نيز 
آمده بود و دســت خالى هم نيامده بود. او يكــى از تابلوهاى 
نقاشى اش را كه تصويرى از 4 دســت بود، به همراه آورده بود 
تا به حراج گذاشته شــود و درآمد حاصل از آن به توان يابان 
تعلق گيرد. براى هميــن روى تابلو را هــر 2 بازيگر ميهمان 
امضا كردند تــا در فرصتى بهتر و در حضــور خيران به حراج 
گذاشته شود. افســانه بايگان آن قدر براى شهروندان معلول 
عزيز بود كه براى عكس گرفتن با او صف تشــكيل داده بودند 
و براى اينكه زودتر مراســم تمام شود و بتوانند او را از نزديك 
ببينند، تاب وتحمل نداشتند. افسانه بايگان هم روى سن رفت 
و دقايقى صحبت كرد. صحبت هايش درباره تشويق معلولان و 
قدردانى از آن ها به خاطر تلاش هايى كه دارند و موفقيت هايى 
كه كسب كرده اند، بود. همچنين از مســئولان خواست تا به 

اين قشر توجه بيشترى داشته باشند.

توان يابم و ناتوان نيستم
 اولین رویداد انتقال تجربه توان یابان به سبک تِد برگزار شد
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منصوره داورينژاد يكى از معلولانى است كه در 
رويداد «توان» حضور داشت و از لذتهايى گفت 

كه هر كسى ميتواند در زندگياش تجربه كند.
منصوره كه آمد روى سن، معلوم بود انرژياش همه را 
ميگيرد. اسم تجربهاى را كه ميخواست به اشتراك 
بگذارد گذاشته بود «آينه قدى»، عنوانى كه اولش 
با قد و قواره خودش در تضاد بود زيرا منصوره دچار 
اختلال ژنتيكى «آكندروپلازى» يا «كوتاهى قد» 
بود، اما وقتى صحبتهايش را شروع كرد، فهميدم 

منظورش از آينه قدى چه بوده است.
 - سلام!

- نميدونم به خاطر خونوادم بود يا از ســادگى 
خودم، ولى من تا چند ســال نفهميــدم كه با 
بقيه فرق دارم تا اينكه يــك روز توى تلويزيون 
«ســمندون» رو ديدم. اونجا تــازه فهميدم كه 
من از آدم هاى معمولــى كوتاه ترم. تا يك مدت 
ناراحت بودم و به اين موضوع فكر كردم، اما بعد 
 جنگيدم و بزرگ شدم و در هجده سالگى دانشگاه 
رفتم و همون موقع بود كــه كارگردانى تئاتر رو 

شروع كردم.
- دومين كارى كــه كارگردانى كــردم، به جز 
تجربه هاى بازيگرى اى كه داشتم، در جشنواره 
دانشگاهى در رشته هاى كارگردانى، بازيگرى زن 
و مرد و طراحى صحنه مقام هاى اول رو كســب 
كرد. همين كار در جشنواره اتوس تركيه، نمايش 

برتر هم شد.
- همين  كه به ســن هجده ســالگى رســيدم، 
گواهى نامــه ام رو گرفتم تا به همــه ثابت كنم 
مى تونم و با بقيه هيچ تفاوتى نــدارم. عقيده ام 
هم هميشه اين بود كه «خدا گر ببندد ز حكمت 

درى/ ز رحمت گشايد در ديگرى».

 اول خودم رو دوست داشتم
ماجراى موفقيت هاى منصوره  از آنجايى شروع 
شده كه به خودش آمده و ســه سؤال اساسى از 
خودش  پرسيده اســت: ببين كى هستى، چى 
هستى، چى مى خواى. جواب هر سه سؤال هم 
«خودم» بــود! منصوره «خودش» را خواســته 

است.
- هميشه از ايستادن مقابل آينه قدى مى ترسيدم 
و از ديدن خودم در آن حالم بد مى شــد تا اينكه 
خونه مون رو عوض كرديم و به خونه اى اومديم كه 

پر بود از آينه قدى هاى بزرگ.
- هر روز حال من داشــت بدتر و بدتر مى شد تا 
اينكه به خودم اومدم و گفتم: يا اين قدر غصه بخور 

تا بميرى يا باهاش كنار بيا!
- بالاخره خودم رو همين جورى كه هستم قبول 

كردم و حالا هروقت مى خوام از خونه بيام بيرون، 
جلو آينه قدى مى ايســتم و به خــودم مى گم: 

خوشگل كى بودى تو؟!
- من خودم رو ديدم، با همين شرايط، و به خودم 
گفتم مى خوام از لحظه لحظه زندگيم لذت ببرم. 

فقط همين!

 من اسپرسو هستم
- آدم هايى كه من رو مى شناسند، اولين بارى كه 
منو مى بينند، چهره شون پره از كلى علامت سؤاله 
و نگاهشون متعجب، اما همون آدم ها بعد از يك 
هفته راجع به خصوصيات اخلاقى و رفتارى من 

صحبت مى كنند.
منصوره مى خواســت با اين جمله بگويد در هر 
رابطه اى، بعد از مدتى، ظاهــر آدم ها تكرارى و 
حتى فراموش مى شــود و آنچه مى ماند رفتار و 

اخلاق آدم هاست.
- به من مى گويند منصوره تو حكم اسپرســو رو 

دارى براى ما.
 -

من؟
- اسپرسو؟

- انرژى!
-من دوســتايى كه بهم حال خوب مى دند رو نگه 
داشته ام و بقيه رو گذاشته ام كنار. توى دوستى با اونا 
هم مدام بهشون انرژى مى دم و ازشون انرژى مى گيرم.

 کار می کنم تا به علایقم برسم
- بالاخره هر كسى شغلى داره. من هم شغلم رو 
براى اين انتخاب كردم كه بتونم كار كنم و پول 

دربيارم و به علايقم برسم.
- علاقم چيه؟ تئاتر.

- درمورد كار هم طورى هستم كه از شغلم لذت 
ببرم و اگر يك روز سر كار نرم حالم بد مى شه. تا 
حالا 22 كار تئاترى در رشته هاى مختلف اجرا 
كرده ام. به جز يكى دو مورد كه با بچه هاى معلول 
همكارى كردم، بقيه با اهالى تئاتر بوده، به جرئت 
مى تونم بگم نصف اعتماد به نفسى كه من اينجا 

دارم، از رفتار و برخورد درست اين بچه هاست.

 تفریح تنهایی اش هم می چسبد
- ما تفريح كردن رو هميشه توى اين مى بينيم 
كه بريم مهمونى و كلى شــلوغ كنيم اما تا حالا 
براى خودتون آهنگ گذاشتيد تنهايى برقصيد؟ 
سينما چطور؟ شهربازى چى؟ من همه اين ها رو 
تنهايى رفته ام و تنهايى حال كرده ام و به خودم 

جايزه هم داده ام.
- تا حالا چقدر مــوزه رفتيــد؟ كتابخونه عضو 
هستيد؟ كنسرت يا تئاتر مى ريد؟ اگر هيچ كدوم 
از اين ها حالتون رو خوب نمى كنه، بگرديد ببينيد 

چى حالتون رو خوب مى كنه.
راستى! تفريح مورد علاقه من سفر ه . ماهى يك  بار 
سفر مى رم. به كوه و دره مى رم. حتى توى كيش 

غواصى رو تجربه كرده ام.

 لذت های متفاوت
- يكى از لذت هاى من درهاى برقيه. جلوشــون 
 مى ايستم و اونا چشمشون منو نمى بينه. آدم هاى 
پشت در هم با تعجب منو نگاه مى كنند. حالا من 
چى كار مى كنم؟ دست تكون مى دم و ميگم من 
اين پشتم. لطفا در رو باز كنيد؛ و باز هم آدم ها با 
تعجب نگاهم مى كنند. من ســاعت ها براى يك 

اتفاق شادم. شادم ها!
- يكى از لذت هاى ديگه ا م گرفتن اســنپه. يك 
بار اســنپ گرفتم و زنگ زدم گفتــم من روى 
ســرعت گير جلو  خونه مون  ايســتاده ام. اون در 
جواب گفــت: بله خانوم، من بچه تــون رو اونجا 
مى بينم! بازم به اين موضــوع خنديدم و منتظر 
بودم راننده بياد لپمو بكشه و بگه بيا بريم كوچولو!

- شهربازى رو هم خيلى دوســت دارم اما چون 
نمى تونم وسايلش رو سوار بشم، بايد برم وسايل 
بچه ها رو سوار شم و بله، مى رم سوار مى شم و كلى 
هم جيغ مى زنم و كيف مى كنــم و به نگاه هاى 
متعجب آدم هاى دور و برم مى خندم، چون داره 

به من خوش مى گذره.

 لذت زندگی  
- جملاتم رو با اين موضوع تموم مى كنم كه  اگر 
در بهترين جاى دنيا باشيد ولى ياد نداشته باشيد 
از زندگى تون لذت ببريد و بخنديد، فايده نداره. 
در هر موقعيت و شرايطى كه هستيد، سعى كنيد 
از زندگى تون لذت ببريد و با ترس هاتون مقابله 
كنيد و با واقعيت زندگى تون روبه رو بشيد. جلو  
آينه قدى خودتون بايستيد و از ديدن خودتون با 

همه شرايطى كه داريد خوشحال باشيد.
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زندگی نامه بزرگان را مطالعه کنید به ویژه شخصیت هایی که با داشتن معلولیت، امروز زبانزد و مورد  
تحسین عام و خاص هستند. این افراد به رغم معلولیتشان، به اهداف والایی دست یافته اند.
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رستگارى با فرشته هاى زمينى
گفت وگو با جواد موحدی پایه گذار بنیاد اوتیسم رشد،اولین مرکز نگهداری موقت کودکان بالای ۱۴ سال

   زندگی با یک فرد اوتیستیک چطور می گذرد؟  
زندگى يك بچه بيش فعال ســه برابر يك بچه  معمولى انرژى 
مى بــرد و زندگى بــا يك بچه اوتيســمى 11برابــر يك بچه 
بيش فعال؛ يعنى شــخصى كه يك بچه اوتيسم دارد، درواقع 
33 بچه نگهــدارى مى كند. در اين خانواده ها آســتانه تحمل 
بســيار پايين اســت. چه براى پدر و مادر و چه براى خواهر و 
برادر. به دليل نگرش اطرافيــان، ارتباطات اجتماعى آن ها كم 
مى شود. نه خانه كســى مى توانند بروند و نه كسى خانه شان 
مى آيد. منزوى مى شــوند و بنابراين تخليه روحى نمى شوند. 
بچه هاى ديگر خانواده به علت اينكه به آن ها توجه نمى شــود 
و پدرومادر مجبورند تمام تمركزشــان را روى بچه اوتيسمى 
بگذارنــد، از مهر و محبــت و توجه تقريبا محــروم مى مانند. 
بچه ســالم بزرگ مى شــود و والدين مانند مــن خاطراتى از 
بزرگ شــدنش ندارند. در اين خانواده ها چون آستانه تحمل 
كمتر مى شــود، كارايى  هم پايين مى آيد. ممكن است در كار 
شكست بخورند. در اين خانواده ها طلاق و طلاق سفيد خيلى 
زياد است. متأسفانه بيشتر آقايان هستند كه خانواده را ترك 
مى كنند. نهايت اگر خيلى مردانگى كنند، ممكن است خرجى 
بدهند. اگر خانمى طلاق بگيرد هم نمى تواند با داشــتن يك 
بچه اوتيســمى ازدواج كند. اگر با بچه اوتيسمى در خانه تنها 

باشيد، حتى تا سر كوچه نمى توانيد برويد و نان بخريد.

   مدیریت کردن این نوع زندگی باید سخت باشد!
بله. اوايل خيلى ها به ما مى گفتند به كســى نگوييد. متأسفانه 
فرهنگ بدى كه داريم مى گوييم اگر كسى بچه  معلولى دارد، 
حتما در جوانى گناهى مرتكب شــده، درصورتى كه خداوند 
مهربان است و كســى را براى گناه ديگران مجازات نمى كند. 
اوتيسم بيمارى يا معلوليت نيست. اوتيسم يك تفاوت است.

   چه شد که به فکر راه اندازی این مرکز افتادید؟
سال87، خشــايار دوازده ســاله بود كه فكر كردم بايد براى 
آينده ايــن بچه ها يــك كارى انجام داد. با همت دوســتان، 
انجمن اوتيسم خراســان رضوى را تشــكيل داديم. سال90 
تصميم گرفتيــم اولين مركــز جامع نگهــدارى از مبتلايان 
اوتيسم را تأســيس كنيم. مى خواســتم يك جايى باشد كه 
از بار روانى خانواده هــا بكاهد. يك مادر اوتيســم نمى تواند 
مهمانى برود، حتــى نمى تواند تب كند. ما اينجا را تأســيس 
كرديم كه اگر يك مادر روزى تب كرد، وادار نشود با تب ولرز 
كارهاى بچه اوتيسمش را انجام دهد. يكى از عواملى كه باعث 
مى شود آستانه تحمل اين خانواده ها پايين بيايد، نحوه خواب 
آن هاست كه شبيه خواب نگهبانى اســت. پدرومادر اوتيسم 
هيچ وقت نمى توانند وارد مرحله دو و ســه خواب شوند؛ چون 

بايد هميشه مواظب باشند.

   چه خدماتی در ایــن مرکز به بچه ها و خانواده هایشــان 
می دهید؟

اولين مركز جامع هســتيم كه نگهدارى موقــت افراد بالاى 
14ســال را انجام مى دهد؛ اما اكنون از 5 تا 23 سال پذيرش 
داريم. 2 ماه در ســال هر فرد مبتلا به اوتيســم را نگهدارى 
مى كنيم. با معرفى نامه بهزيســتى از ديگرشهرســتان ها هم 
پذيرش مى كنيم تــا خانواده ها به گردش و زيارت برســند. 
انتظار داريم آستان قدس دراين زمينه وارد شود و به ما كمك 
كند. امكانات در اختيار مــا بگذارد كه در قبــال آن بتوانيم 
مســئوليتمان را دربرابر اين بچه ها افزايــش دهيم. خدمات 
آموزشى كاردرمانى، بازى  درمانى و موســيقى درمانى داريم. 
بچه اى داريم كه يك ســال با او كار كرده ايــم و الان مى تواند 
2 كلمه بگويد. اين با فارغ التحصيل شــدن يك نفر از هاروارد 
برابرى مى كند. نمى دانيد مادرش وقتى از زبان اين بچه كلمه 

مادر را شنيد، چه اشكى مى ريخت.

   برای خانواده هایی که جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب 
می شوند، شرایط با داشتن یک بچه اوتیسم چگونه می گذرد؟

يكى از مشــكلات، كاردرمانى اســت. تعداد كاردرمان ها كم 
اســت و طبق اتحادى كه با هــم دارند، قيمتشــان را پايين 
نمى دهنــد. چنان كه بــراى 45 دقيقــه كاردرمانى 50هزار 
تومان طلب مى كنند. يك بچه روزى 2 تا 3 ساعت كاردرمانى 
مى خواهد، همين خودش مى شــود ماهــى 3ميليون تومان. 
خب حقوق يك كارمند يا يك كارگر يا كسى كه پاره وقت كار 
مى كند، چقدر است؟ ضمن اينكه در خانواده هايى كه يك فرد 
اوتيسم اســت يا خانم بايد كار كند يا آقا. همان هم نمى تواند 

دوشيفت كار كند؛ چون در شب خواب راحتى ندارند.

   هدف از آموزش این بچه ها این اســت که بتوانند کارهای 
شخصی خودشان را انجام دهند؟

بله. دقيقا همين اســت. روى غذاخوردن يا توالت رفتن اين ها 
كار مى كنيم. اين ها خيلى چيزهاى مهمى هستند. اينكه يك 
بچه پانزده ساله را بتوانى از پوشك بگيرى، خيلى سخت است.

   بعد از اینکه این توانمندی ها را به دســت می آورند، از این 
مرکز خداحافظی می کنند؟

نه. هميشــه بايد يك حامى در كنار يك فرد اوتيســم باشد. 
يك فرد اوتيسم هيچ گاه يك زندگى مستقل نخواهد داشت.

   به عنوان یک سازمان مردم نهاد که بخشی از وظایف دولت 

را انجام می دهد، چه انتظاری از دولت دارید؟
ســازمان هاى مردم نهادى مانند مــا بايد حمايت شــوند. از 
مجلس انتظار داريــم بودجه بهزيســتى را زيــاد كند. ما از 
بهزيستى خراسان رضوى راضى هستيم؛ اما بودجه اى ندارند 
كه به ما بدهند. در مــاه 35ميليون تومــان هزينه داريم كه 
حدود 15ميليون تومان آن را بهزيســتى بابت يارانه پرداخت 
مى كند. نزديك به 3ميليون تومان از محل دريافت شــهريه 
جبران مى شود. يكى دو خيّر هم داريم كه مبالغ جزئى كمك 
مى كنند و بقيه اش را هــم نمى دانم خدا از كجا مى رســاند. 
خودم هم ارزنــى در اين ديــگ مى انــدازم. معاونت درمان 
دانشــگاه علوم پزشــكى هم اعلام آمادگى كرده  كه خدماتى 

بدهند.

   الان اوضاع چطور است؟ مشکلی ندارید؟
بزرگ ترين مشــكل ما اين اســت كه يك جــاى ثابت براى 
خودمان نداريم. خانه به دوش هستيم. آماده سازى ساختمان 
جديد 100ميليون تومان هزينه داشــت. شيشــه ها را عوض 
كرديــم، نرده گذاشــتيم، كف را ســراميك كرديــم، توالت 
فرنگى گذاشتيم و دوربين مداربســته گذاشتيم. بزرگ ترين 
دغدغه اى كه داريم، اين اســت كه بعد از فوت ما چه اتفاقى 
براى ايــن بچه ها خواهد افتاد؟ پدرومادرهاى اوتيســم موقع 
مرگ هم با چشمان باز مى ميرند. اوتيسم يك درد پايان ناپذير 
است. يك بيمارى مانند ســرطان آخرش معلوم است. شايد 
با پول بتوان كارهايى براى آن كــرد. اميدهايى براى درمان 
آن هســت؛ اما براى اوتيســم واقعا هيچى نيســت. حتى در 
پيشرفته ترين كشــورها جز نگهدارى و آموزش، كار ديگرى 

نمى توان كرد.

   سطح آگاهی جامعه از اوتیسم چقدر است؟
خيلى كار كرديم كه با اطلاع رســانى، خانواده ها را با اوتيسم 
آشنا كنيم؛ ولى مسئله اين اســت كه خانواده هاى اوتيسمى  
همه شان توى شوك هســتند. آن قدر اين موج انفجار بزرگ 
است كه شــايد تا آخر عمرشــان هم در شــوك باشند. شما 
به يك بيمار ســرطانى كه كمك مى كنيد يا خوب مى شــود 
يا نمى شــود؛ ولى يك بيمار اوتيســم بايد به صورت مداوم و 
با تغييراتى كه در او ايجاد مى شــود، حمايت شــود. اوتيسم 
مانند اثر انگشت اســت. 2 فرد اوتيسم به هيچ عنوان شبيه هم 
نيستند. فصل مشترك هايى با هم دارند كه علم روى آن ها كار 
كرده است. يكى از مشكلات بزرگ اين است كه براى هر فرد 
اوتيسم يك نقشــه راه خاص خودش را مى خواهد. يك كتاب 
درباره اوتيســم تنها مى تواند درباره فصل مشترك ها به شما 

اطلاعات بدهد. 

یفیان| یک خط درمیان وسط مصاحبه بغض می کند و اشــکش از گوشه چشم، آرام روی گونه اش پايين می آید. حرف که می زند، حواسش به اطراف  الهام ظر
هم هســت. دری اگر باز شود یا صدایی از پشت شیشــه بیاید، نگاهش را به آن ســمت می دواند تا مطمئن شــود که همه چیز تحت کنترل است. صدایش 
ین دغدغه اش این اســت که بعد از مرگش این بچه ها که به آن ها «فرشــته های زمینی» لقب می دهد، چه می شوند.  گرم است و خســته. هنوز هم بزرگ تر
انجمن اوتیســم خراســان و اولین مرکز نگهداری از کودکان اوتیسم بالای ۱۴ سال را در این شــهر راه  اندازی کرده اســت؛ اما باز هم می گوید: «پدرومادر 
اوتیسمی وقت مرگ با چشــمان باز می میرند». جواد موحدی دارای یک فرزند مبتلا به اوتیسم به نام خشایار اســت که اکنون ۲۱سال سن دارد. گفت وگوی «توان شهر» 

با او در ادامه آمده است.
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لطفا به کتاب اعتیاد پیدا کنید! مطالعه زیاد و مفید، برای پرورش افکار و درک اجتماع برای یک فرد 
دارای معلولیت، بسیار مناسب است.

هــدی  جاودانــی | 
مترجم و روزنامه نگار

افراد کم توان و ناتوان جســمی 
در سراســر دنیا اگــر بخواهند 
اندکی از روزمرگــی خود فاصله 
بگیرنــد و تجــارب متفاوتی را 
از ســر بگذراننــد، احتمالا یکی 
از گزینه هایــی کــه بــه ذهن 
آنان خطور می کند ســفر کردن 
خواهد بــود، اما عملــی  کردن 
چنیــن ایــده ای بــرای آن ها 
پروژه چندان ســاده ای نیست. 
بــه دلیل نبود زیرســاخت های 
لازم در شهرها، سفرِ معلولان به 
اماکن تاریخی، تفریحی و غیره 
در مقرون به صرفه تریــن حالت 
نیز هزینه های زیادی دارد و تنها 
آن دسته از معلولانی که از توان 
مالی بــالا برخوردارند به چنین 
تجربه ای می اندیشــند. سفر با 
هواپیما، اقامــت در هتل های 
مجهز و وجــود همراهانی برای 
کمک به معلولان از مواردی است 
که هزینه های سفر را برای آنان 
دوچندان می کند. با وجود اینکه 
ســفر کردن برای افراد ناتوان و 
کم توان جسمی کاری دشوار به 
نظر می آید، می توان با آگاهی از 
چند نکته  کلی، این راه دشوار را 

هموار کرد.

 سفر بد ون 
محدوديت

چند راهکار ساده برای 

تسهیل سفر معلولان

    برنامه ریزی دقیق
اگر قرار اســت به ســفر برويد، تمام نيازهاى 
پزشــكى خود را پيش بينى كنيد و براى آن ها 
برنامه ريزى كنيد. اگر به داروى خاصى نيازمند 
هســتيد كه تهيه آن در طول سفر ممكن است 
دشوار باشد، پيش از سفر آن را تهيه كنيد. اگر 
فكر مى كنيد انقضاى نسخه  پزشك شما در زمان 
سفر به پايان مى رســد، پيش از سفر به پزشك 
خود مراجعه و آن را تمد يد كنيد. اگر وســايل 
خاصى داريد كه نيازمند تعمير هستند (مانند 
ســمعك، عينك يا صندلى چرخ دار) و ممكن 
است در طول سفر براى شما دردسرساز شوند، 

آن ها را پيش از سفر بررسى و تعمير كنيد.

    شــماره  تلفن افرادی را که از شرایط شما 
آگاهی دارند همراه داشته باشید

حتما شــماره  تلفن افرادى را كه از شرايط شما 
آگاهى دارند در طول ســفر همراه خود داشته 
باشــيد. اين افراد مى توانند در مواقع ضرور، به 

شما راهنمايى هاى لازم را ارائه كنند.

    پیش از ورود به هر شهر، از موقعیت مراکز 
درمانی و پزشکی آگاهی پیدا کنید

 به طور مثال، اگر به بيمارى ام اس مبتلا هستيد، 
شماره  تلفن مراكز درمانى ويژه  اين بيمارى در 
شهر مقصد را جست وجو كنيد و همراه داشته 

باشيد. آن ها مى توانند راهنمايى هاى لازم براى 
تأمين نيازهاى پزشــكى را در اختيارتان قرار 
دهند؛ مثلا اينكه از كجا كپســول اكسيژن يا 

داروهاى خاص خود را تهيه كنيد.

    از شرکت هواپیمایی خود کمک بخواهید
اگر با هواپيما سفر مى كنيد، پيش از آنكه بليت 
مورد نظر را رزرو كنيد  يا حتــى چند روز قبل 
از موعد پرواز، با شــركت هواپيمايى گفت وگو 
كنيد و شرايط خود را براى آن ها توضيح دهيد. 
اين كار كمــك مى كند تا همه چيــز از پيش 
برنامه ريزى شده باشد و در روز پرواز با مشكلى 
مواجه نشويد. بسيارى از شركت هاى هواپيمايى، 
فردى را براى راهنمايى شما مشخص خواهند 
كرد كه هنــگام ورود به فــرودگاه، در صورت 
نياز، براى شــما صندلى چرخ دار تهيه مى كند 
و شــما را تا در هواپيما همراهــى خواهد كرد. 
معمولا در ازاى دريافت چنين خدماتى از سوى 
شــركت هواپيمايى مبلغى دريافت نمى شود، 
امــا سياســت هاى شــركت هاى هواپيمايى 
بــا يكديگر متفاوت اســت و ممكن اســت به 
اقتضاى امكانات شــركت موردنظر شما يا نوع 
معلوليتتان مبلغــى را بپردازيد. بنابراين پيش 
از پرواز، از شــرايط خدماتى كه به شــما ارائه 
مى شــود و هزينه بر بودن آن اطمينان حاصل 

كنيد.

    برای برنامه ریزی ســفر خود با افرادی که 
آشنا به امور معلولان هستند مشورت کنید

فردى كه تجربه  تعامل با معلولان را داشته  و به امور 
آن ها آشنايى كافى دارد، مى تواند گزينه  مناسبى 
براى هماهنگى هاى قســمت هاى مختلف سفر 
شما باشد. مى توانيد رزرو بليت، انتخاب شركت 
هواپيمايى، تور مسافرتى، رســتوران ها يا اماكن 
ديدنى مورد نظر خود را به او بسپاريد تا از سازگارى 
آن ها با شرايط خود اطمينان حاصل كنيد و سفر 

راحتى را پيش رو داشته باشيد.

    پیش از رسیدن به مقصد با محل اقامت 
خود هماهنگی های لازم را به جا آورید

هتل هاى بسيارى آمادگى پذيرايى از مسافران 
كم توان يا ناتوان جسمى را دارند، اما بهتر است 
پيش از مراجعه، با آن هــا هماهنگى هاى لازم 
را انجام دهيد، شــرايط خود را توضيح دهيد و 
اگر نيازمند به امكانات خاصى هستيد، با آن ها 
درميان بگذاريد؛ مثلا اگر روى صندلى چرخ دار 
مى نشينيد، پيش از مراجعه به هتل مورد نظر 
خود، از ابعاد ورودى اتاق ها و ســازگارى آن ها 
با ابعاد صندلى چــرخ دار خود اطمينان حاصل 
كنيد. همچنين اگر شيوه  سرو صبحانه به صورت 
بوفه هاى آزاد براى شما چالش برانگيز و دشوار 
است، مى توانيد از هتل بخواهيد صبحانه  را به 
اتاقتان بياورند. سرويس هاى بهداشتى دغدغه 

ديگرى است كه بسيارى از معلولان جسمى-
حركتى به آن توجهى ويژه دارند.

    از اماکنی دیدن کنید که دسترسی به آن ها 
با توجه به شرایط شما آسان باشد

قبل از ديدار يك مكان تاريخى يا تفريحى، در 
مورد آن اطلاعات كافى به دست آوريد و مطمئن 
شويد آن مكان شرايط ورود و بازديد شما را داشته 
باشد. بســيارى از موزه هاى سراســر دنيا، براى 
دسترسى آســان  افراد كم توان و ناتوان جسمى، 
شيوه هاى مختلفى را به كار بسته اند. به طور مثال، 
در موزه  گوگنهايم نيويورك، به صورت ماهيانه، 
تورهاى ويژه اى براى نابينايان و كم بينايان برگزار 
مى شــود. اين تورها كاملا رايگان هستند و براى 

شركت در آن ها بايد از پيش ثبت نام كرد.

    تــا آنجا کــه می توانید، در مورد ســفر 
معلولان اطلاعات کسب کنید

كتاب هاى راهنماى ســفر را مطالعه كنيد، در 
اينترنت جست وجو كنيد، با كسانى كه تجربه  
مشابهى داشته اند مشــورت كنيد و اطلاعات 
جامعى از ســفر معلولان جمع آورى كنيد. اين 
اطلاعات مى تواند به شما كمك كند تا در طول 
ســفر نگران محدوديت هاى خود نباشــيد، با 
مشكلات كمترى روبه رو شويد و در نتيجه سفر 

لذت بخشى را تجربه كنيد.
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